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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۴۲تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۱۲ – ۰۲؛ ۱۳۹۶ – ۱۶ – ۱۱؛ ۱۴۳۹ – ۰۳ – ۱۳ شنبھ
 أنَزَلَ  وَ  سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  سَلَكَ  وَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِى )٥٢( ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ  يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  )٥١( الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ 
هَا  )٥٤( وْليِ ٱلنـُّهَىٰ َ�تٍ لأُِ ٱرْعَوْا أنَْـعَامَكُمْ إِنَّ فيِ ذٰلِكَ لآَ  كُلُواْ وَ   )٥٣( شَتىَ  نَّـبَاتٍ  مِّن أزَْوَاجًا بِهِ  فأََخْرَجْنَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  مِنـْهَا  فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَ  خَلَقْنَاكُمْ وَ مِنـْ

 )٥٥( نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ 
 کند،پروردگارم گم نمي ي،آن نزد پروردگار من است در كتاب علم :گفت )٥۱( ؟نخستینھاي جمعیّت ت درونيحال ھ بودچ :گفت

از بارید و فرو  یي را،ھاراهکشید براي شما در آن  ،شما زمین را بسترى ايكھ گردانید برھمان  )٥۲كند (و فراموش نمي
درستى ھ ب تان را،چارپایانبخورید و بچرانید  )٥۳(را  ھاي گوناگوناز رستنىھایي زوجآن ا بیرون آوردیم بو  ،را يآسمان آب

و از آن بیرون  ،را بریم شماو در آن باز مي ،از آن آفریدیم شما را )٥٤براى صاحبان خردھا (ھایي است نشانھكھ در آن 
 )٥٥آوریم شما را بار دیگر (مي

I. تفسیر 
  ؟نخستینھاي جمعیّت ت درونيحال ھ بودچ :گفت :الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ  .1
و  کند،پروردگارم گم نمي ي،علم آن نزد پروردگار من است در كتاب: گفت :ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ  يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  .2

  .كندفراموش نمي
شما  ايگردانید برھمان کھ  :شَتىَ  نَّـبَاتٍ  مِّن أَزْوَاجًا بِهِ  فأََخْرَجْنَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَزَلَ  وَ  سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  سَلَكَ  وَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِى .3

از ھایي زوجآن ا بیرون آوردیم بو  ،را ياز آسمان آببارید و فرو  یي را،ھاراهکشید براي شما در آن  ،زمین را بسترى
 .را ھاي گوناگونرستنى

 بر عبادش در ھمھ احوال بھ فرعون یاد آور گردید،را تعالی پروردگار ي علمي احاطھ -علیھ السّلام -موسیپس، از آن کھ 
ھایي کھ فھم آن آسان باشد براي کسي کھ در آیات آفاقي خداي تعالی و توضیح ربوبیّت خداي تعالی با مثالپرداخت بھ بیان 
 کند. تفکّر و تدبّر مي

 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسیر این آیات چنین مي
كي دربارهٴ معاد ما یك جواب اجمالي دادیم یك جواب شما ھنوز آن حرفھا تمام نشده دو مطلب را سؤال كردي یكي دربارهٴ مبدأ ی

جواب  "ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَيرَبُّـنَا الَّذِي أعَْطَي كُلَّ شَيْ "دھیم، جواب اجمالي ما دربارهٴ توحید و مبدأ این است كھ تفصیلي ھم داریم مي
اما این دو جواب اجمالي كھ بھ صورت متن بیان شده شرح  "وَلاَ ينَسَيفيِ كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبيِّ "اجمالي دربارهٴ معاد ھم این است كھ 

از جریان ازل و ابد كھ فعلاً تو خبر نداري ما بازگو كنیم  "ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَيالَّذِي أعَْطَي كُلَّ شَيْ " ،كھ گفتیم اش این است اینتفصیلي
یستي طرح بكنیم تو فقط زمین و اھل زمین و دریاھا و صحراھا و از آسمان و عرش و لوح و قلم و قضا و اینھا كھ باخبر ن

الَّذِي جَعَلَ "گوییم دھیم ميشناسي ما دربارهٴ ربوبیّت خدا نسبت بھ اینھا الآن شرح مينباتات و جمادات و حیوانات و اینھا را مي
زمین ذلول و  یخواھي خانھ بسازي مسكن تھیھ كنشما مي یعني زمین را آفرید یك، زمین را ھم آماده كرد دو، "لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً 

نرم است ھر كاري بخواھي بكني آماده است بخواھي كشاورزي كني زمین ذلول است، بخواھي باغداري كني زمین ذلول است 
كار را كرد. گفتیم  كھ ارض را ذلول قرار داد، مَھد قرار داد، مِھاد قرار داد، آماده قرار داد، گھواره قرار داد براي شما این

ناقصھ با نظم و ساختار دروني خلق كرد مَھد قرار داد، مِھاد قرار داد مادامي كھ كودكي  "كان"تامّھ داد زمین آفرید،  "كان"
روید بالأخره این زمین را در گھواره بودید براي شما گھواره است وقتي ھم از این گھواره نجات پیدا كردید جاي دیگر مي

 ،راھھاي زمیني و زیرزمیني را ھم مشخص كرده كجا راه است، كجا كوه است "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً "براي شما آماده كرد 
آید تمام راھھاي ورود ممنوع، كجا درّه است براي روي زمین، زیر زمین را ھم در آیات دیگر فرمود این بارانھایي كھ مي

 .كجا رفت و برگشت دارد ،، كجا دوراھھ استشودكجا ترافیك مي ،خروج ممنوع
ھا را ما در زیر تمام این راهھایي در زمین)، الزّمر) (پس کشانید آن را بھ صورت چشمھ ۳۹:۲۱" (سَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فيِ الأَْرْضِ فَ "

این آب كجا  .یي سر در بیاوردخود از جاجایي بشود آبي بيھ بخورد ب يزمین بھ این آبھا نشان دادیم این طور نیست كھ آنجا یك
كجا باید قنات بشود، كجا باید چشمھ بشود، كجا باید چاه بشود، كجا باید بھ دریا بریزد ھم را ما رھبري  ،باید سر در بیاورد

كردیم و اعلام خطر ھم كرده كھ در آن بخش روزھاي قبل ھم اشاره شد كھ فرمود اگر خداي سبحان مثلاً ـ معاذ الله ـ بخواھد 
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قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَن "روید تان از بین ميشود كویر لم یزُرع ھمھميمقداري سطح آب را ببرد پایین كلّ این سرزمینھا 
اگر چند ھزار متر ؟!)] (اگر آب شما فرو رفتھ شود، پس كیست کھ بیآورد شما را آبى روان[الملک)  ٦۷:۳۰" (َ�تْيِكُم بمِاَءٍ مَعِينٍ 

 شود لم یزُرع این نفتھٴ استخراج نیست حتي امروز ھم وسیلھٴ استخراج نیست كلّ سرزمین ميتر خب وسیلاین آبھا برود پایین
آورد كھ و گاز ھم ھمین طور است اگر خداي سبحان بخواھد بھ ملتّي صلاح و فلاح دنیایي عطا بكند این را قدري بالاتر مي

ھاي گوناگون راه "سُبُلاً "یعني في الأرض  "رْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَاجَعَلَ لَكُمُ الأَْ " ،فرمود در دسترس شما قرار بگیرد. خب، فرمود
كردیم، صحراھا را ھم ما كردیم، دریاھا را ھم ما تأمین ميما بھ وسیلھٴ باران نیازھاي شما را تأمین مي "وَأنَزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً "

(پایان  فرستیم.جا برایتان باران ميشود ما از ھمانرد شد تبدیل بھ آب ميكردیم وقتي كھ فضا و ھوا در حدّ خاصّي ستأمین مي
 نقل)

روابط ظاھري بین اشیاء، بدون بینند از مي طبیعتبا آنچھ در از ربوبیتّ خداي تعالی اھل حسّ محجوب ھستند چون بنابراین، 
براي ھمین، قرآن کریم در آیات بسیاري، داي تعالی. تفکّر و تدبّر عمیق قادر نباشند بر تصدیق و ایمان بھ ربوبیتّ ھمگاني خ

ھاي حسيّ. براي مثال در کند بھ فھم و درک تدبیر حقّ تعالی از فراسوي این پردهھاي گوناگوني، مردم را دعوت ميو با مثال
 فرماید:سوره مبارکھ واقعھ مي
نَكُمُ الْمَوْتَ وَ ) ٥۹( أنَتُمْ تخَْلُقُونهَُ أمَْ نحَْنُ الخْاَلقُِونَ  أَ ) ٥۸( أفََـرأَيَْـتُم مَّا تمُنُْونَ ) ٥۷(نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَـلَوْلاَ تُصَدِّقُونَ  رَْ� بَـيـْ عَلَى ) ٦۰(مَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ  نحَْنُ قَدَّ

أنَتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ  أَ ) ٦۳( أفََـرأَيَْـتُم مَّا تحَْرثُوُنَ ) ٦۲( لِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأْوُلىَ فَـلَوْلاَ تَذكَّرُونَ لَقَدْ عَ  وَ ) ٦۱( ننُشِئَكُمْ فيِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  أنَ نُّـبَدِّلَ أمَْثاَلَكُمْ وَ 
أأَنَتُمْ ) ٦۸( أفََـرأَيَْـتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبوُنَ ) ٦۷( محَْرُومُونَ  بَلْ نحَْنُ ) ٦٦( إِ�َّ لَمُغْرَمُونَ ) ٦٥( فَظلَْتُمْ تَـفَكَّهُونَ لَوْ نَشَاء لجَعََلْنَاهُ حُطاَمًا ) ٦٤( الزَّارعُِونَ 

مْ أنَشَأْتمُْ شَجَرَتَهاَ أمَْ نحَْنُ أأَنَتُ ) ۷۱( أفََـرأَيَْـتُمُ النَّارَ الَّتيِ تُورُونَ ) ۷۰( لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أجَُاجًا فَـلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ) ٦۹( أنَزلَْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنزلُِونَ 
 )۷۳(نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للِّْمُقْويِنَ ) ۷۲( الْمُنشِؤُونَ 

آیا شما آن را خلق ) ٥۸( افکنیديم ]ھادر رحمبینید آنچھ را [مي پس، آیا) ٥۷كنید (ما شما را آفریدیم، پس چرا تصدیق نمى
) از این کھ ٦۰شود (ما ھستیم كھ مرگ را بین شما مقدرّ كردیم، و بر ما سبقت گرفتھ نمي )٥۹(کنید یا ما خالق ھستیم؟!  می

شوید؟! چرا متذكر نمىپس نخستین را،  نشئھاید دانستھ) و ٦۱(دانید تبدیل کنیم امثال شما را و انشاء کنیم شما را در آنچھ نمي
اگر بخواھیم مى توانیم ) ٦٤) آیا شما آن را مى رویانید، و یا رویاننده ماییم؟ (٦۳؟ (كنیدپس، آیا دیدید آنچھ را كشت مى) ٦۲(

) بلكھ ٦٦( افتادیمدر خسارت سنگینى  ]و بھ یكدیگر بگویید[) ٦٥، و شما از شدت حادثھ تعجب كنید (آن را بوتھ خشكى كنیم
، و یا نازل آیا شما آن را از ابرھا نازل كردید) ٦۸(نوشید؟ پس، آیا دیدید آبی را كھ مى) ٦۷بھ كلى از رزق محروم شدیم (

 افروزید؟آیا دیدید آتشى را كھ بر مى)  ۷۰( ؟گزارید، پس شكر نمىگرداندیمخواستیم تلخ و شورش مىگر مىا) ٦۹اییم؟ (مكننده 
 )۷۳() ما آن را تذكره ای، و متاعی برای تھیدستان قرار دادیم ۷۲ایم؟ (ش را شما انشاء كردید، یا ما إنشاء کنندهآیا درخت )۷۱(

 فرمایند:مرحوم صدرالمتألّھین در تفسیر سوره مبارکھ واقعھ چنین مي
یعنی، آیا شما  " أأَنَتُمْ تَـزْرَعُونهَُ او، " قول و کارید؟زمین میھایی را کھ در بذربینید " یعنی آیا میأفََـرأَيَْـتُم مَّا تحَْرثُوُنَ خدای تعالی، " قول

و  و تغایمی رسانیدش  ، وقرارش می دھید أطوار خلقدر  ، ورشدش می دھید و اش می کنید، ھیتغذمی رویانید آن را و 
 .تنھایواصل می سازیدش بھ 

بلکھ، باید بگوید:  کردم. عتازریک از شما نباید بگوید: ھیچ " نقل شده است، -سلم صلى الله علیھ وآلھ و -رسول هللاز  و
 .می کنند، چنانچھ گذشت موجِد بین مُعِدّ و ی است کھ مردم، اشتباھاو از آن ". سبب نھيکاشتم
کنید از آنچھ بر شما در کشتتان روی داده  تعجب" یعنی، تَـفَكَّهُونَ "أصل، " نیز خوانده شده بنا بر فَظلَلْتُم، " "فَظلَْتُمْ او، " وقول

 ی بی فائده قرار داده است.  ...مزھیاست، کھ آن را خشکیده و 
 – شده باشیم ك، ھلات زده باشیم و از آن سودی نبرده باشیمغرام " نیز خوانده شده است، یعنیلأنّا " ،"إِ�َّ لَمُغْرَمُونَ او، " قولو 
 .است ھلاكبھ معنی   "غراماز " – مانھلاك رزقخاطر ھ ب
اگر قومی می بودیم خوشبخت و میمون،  ، ویبخت وبدون امید رزق، شده از  منعیعنی بیچاره و  " بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ او، " قول و

 چنین بر ما نمی رفت.
پس، آیا دیدید آبی را كھ مى نوشید؟ آیا ( لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَـلَوْلاَ تَشْكُرُونَ   أأَنَتُمْ أنَزلَْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ ٱلْمُنزلُِونَ  أفََـرأَيَْـتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبوُنَ 

نازل كردید، و یا نازل كننده اش ماییم؟ اگر مى خواستیم تلخ و شورش مى كردیم، پس چرا شكر نمى  شما آن را از ابرھا
 :گزارید؟!)
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" می مزنَةمفردش " یا ابرھا، سحاب" یعنی المُزن" . واست، کھ مناسب است برای نوشیدن صافيو  آب گوارا آب نوشیدنی
ش را غایت ، واست خالق رازقرا کھ ھمان  شفاعل ، وآن را صورت وه ای خوارکی مادّ فرمود  ذکرسابق  ھآیچون در  .باشد

ت برای دّ برای کسب آمادگی در آن م، ش از آنعمر تمد اوست در طول قوام نشأه دنیوي واز آن إنسان کھ ھمان سود بردن 
 ھ ذکر فرمودآیدر این اثبات بعث، بر طریق استدلال ه فرمود در آن بھ راأش أشیاء، و تغای بھرجوع  و تآخر ئھنشبازگشت بھ 

 .ش راوغایترا  بودنش تحكم ، وشمبدأ وجود ، وش رانزول تكیفیّ  ، وآن را صورت ونوشیدنی  ه ایمادّ 
بھ  روجبکھ آن را مثقیل در طبیعت خود  ی استجسم این است کھ آب، شغایت إثبات فاعل كلّ وتوسط آن بر طریق استدلال  و

 هفوق مادّ کھ آن ، در کار باشد أمر عالَماز قاھر ه ایقوّ است و باید خلاف مقتضى طبع ش دوصعپس، ، ش می کندنزول طبیعت
است  أمر خلقُ و ملكوت، و مُلك وی کھ مالک عزیز حمید هقوّ چنانچھ آن را صعود می سازد آنھا را بھ  روجبم، ت استطبیع و

ھ خداست، بسپارد آن را بھ دست ملائكاز نوراني  یكلَ مَ ھ ه،  کقوّ سازد آن را آن  عداصمجبور بھ صعود می کند. پس، چون مت
ن تا آنکھ خدا بھ او إجازه سماآجوّ نگھ دارنده اوست در  و ،ثقیلاوست برای آب  حامل و خادمکھ  ،سحاب ھملائكی از كلَ مَ 

ی کھ می شكلی است کھ خدا تقدیرش فرموده است بھ قدرھ ب ه ایقطری دھد، ھر قطرات ش بھ صورتا تقطیع و فرستادن،
، ترین آنھاست مات و ترین، مادوبا  و ترین، عیوس و ترین، طیبسترین آنھاست بخاطر آنکھ  فیشر و ،أشیاءاو برترین  ، وخواھد

 .راھنمایشان وآنھا،  رظھِ مُ  و آنھا، فاعل و
ت است حاجمی سازد باران را متوالی در آنجا کھ  زلان و را کھ می پاشد آب را با حرکت بادھا،ك سحاب لَ مَ سپس، می بینی 

 بر زمین خشک ....
ش سبب نزول شطبیعت ، وسنگین است بالطبعمی گوید کھ آب از ابرھا خود بھ خود نازل شد چون  نظرکوتھ جاھل مغرور پس، 

 ... .بدان شادمان می شود وشده است،  شفکھ برای او ک تی استمعرف گمان می کند این ، ومی شود
أشجار کھ، نوشیدن بلیعنی آبی کھ شما و درختان شما، و کشتزارھای شما می نوشید.  - " ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْربَوُنَ خدای تعالی، " قول

را بھ سوی آنچھ از آن طعام است چھ آب ھمراه می برد  إنساننوشیدن  ت،ریبصنزد صاحبان  اعتبارکشتزارھای ھم در  و
 .یاستحالات إنسان بعدی دور دست بھ نزد مواضعمی کشاند آنھا را از  و ،حیوان نبات ویھ می کنند غذت
 "، یعنی، [اگر می خواستیم]  قرار می دادیم آن را شور و تلخ تا نتوانید آن را بنوشید چنانچھلَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أجَُاجاً او، " قول و

سازیم بھ بالا و سپس فرو باریمش در  عداصبدون آنکھ آن را متال حیا قرار می دادیم آن را در آن بھ ھمان  ، در دریا بودأوّل 
 زمین. مواضع 

أصل کھ  -داردعلميّ  ییسایر مقامات جزمانند شكر ت بزرگ را نمی شناسید چھ نعماین قدر یعنی، پس چرا  " فَـلَوْلاَ تَشْكُرُونَ "
مناسب برای  و ھ،أطعممی شوند صل احز آن ی را کھ اأصولاست.پس، ھر کس بشناسد  فرعھ عمليّ ك ییجز ، و-می باشد

، ت کندعمل أھل آخر. پس، بھ طور حتم عالَم معاد باشند بھعباد برای بردن أسباب از آنھا می شود، بداند کھ آن  إنسانتغذیھ 
عبس) (پس انسان باید بھ غذاى خود  ۸۰:  ۲٤-۲٥" (فَـلْيَنظرُِ ٱلإِنسَانُ إِلىَٰ طَعَامِهِ أَ�َّ صَبـَبـْنَا ٱلْمَآءَ صَبّاً فرمود، " تعالىچنانچھ خدای 

ت، بفھمی کھ آن از آب و خاک حاصل طعامبنگرد، این ما بودیم كھ آب را فرو ریختیم، فرو ریختنی!) پس، چون تو بنگری بھ 
 و ھاذرباست بھ اج یحتو ا، ھ نمی کنندغذیچون بھ آنھا بنگری، بفھمی کھ آندو بھ ھمان شکل صرف خود ترا ت ، وشده است
 .... [و بھ امور زیادی احتیاج است برای آنکھ غذای تو فراھم شود ....] حبوب، 

بیشترشان  ، کھأمور مرتبّ مذكوراین أمثال ا بو کامل نمی شود مگر  ماتت ھای خدا نعمپس، ھر کس بفھمد کھ ھیچ یک از 
 سپس بھ ، او جبروت ملكوت و ملك وعظیم الم عوی کھ می رسند بھ أسبابیق بودنشان، و دقپوشیده باشند بھ سبب ظریف و 

شكر است. پس، بھ  تعالىاز خدای ء أشیاء ادتببداند کھ ا، تعینیّ  ءكبریا و تتحت قباب أحدیّ سپس ، ء آنأسما و ھإلھیّ  ھمرتب
 اینکھگردد برای او كشف ش کرده است برای آن، و صرفی کھ مصرفقرار دھد ھر چیزی را در  ، وت ھای او متوجّھ شودنعم

صول نشوء آن برای ح ، ومی باشند غذاء تحصول صور اغتذاء و هفائد، برای ھواء و آتش، ومانند آب، و زمین،  ھموادّ أغذی
 سپس، را ندارد بقاء هشخص قوّ در اموری می باشد کھ خود  بقاء نوع و ،شخصو تمام گردیدن  تامآندو برای  و ست،نماء و

حقّ ھ عارف ب ھناطق آن برای ، واست نفس متخیّل کھ برای است، متحرّك ھحصول نفس حسّاست ھمانا بھ خلقبودن  تمامتام و 
معقولات ھ می شود ضاف، کھ از آن اعقل فعّالاست کھ بشود  بالفعل ھعاقل هقوّ ان برای  ، وه استبالقوّ بھ صورت  شملكوت و

است کھ آن را  تیید قدرھ قلب ب نفوس، و اح قلوب وألو برتصویر حقایق است کھ از آن إنشاء می شود قلم حقّ أوّل زیرا آن 
 و از اوست ابتداءی کھ کھ قادرمی شود بھ نتھي م تقدر ، ومی نماید توسط خود و برای خود كیتحرو  ریسخگرفتھ است و ت

 .بھ اوست انتھاء
مقام گردد بھ صل وا نماید آن دو را، میحكت و اگر بھ ھر دوی آنھا برسد،رضاء.  مقام توكّل وپس، چون این را بداند، برسد بھ 

، [خیر] بیشتر استجلب است چھ برای شرك خفيّ نوعی از شكر زیرا در شوب شرك بالكل  ازمخلَص  ی گردد، عبدتوحد
ل ومتوكَّلچھ آن متوكّل چنین باشد در  و ، ھر رضا وكیل، وش بھ أمر ھحوالدر كلّ ومتکند توكّل ی است کھ بر او ستدعي متوكِّ
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وجود مرضيّ عنھ، است برای  مقابل یستدعي وجودمراضي است چھ اشتراك در آن نیز بویی از ، است اب الله الأعَظمبچند 
است. پس،  توحید ھدرجبھ واصلین  ھرجھ نیز پایین تر از دمرتباین  ، ودارد اختیارش را از روی ف تركاصرانمجال او  و

فإنّ إلى  است، مطلق تمنزل أھل وحدآن  محو أثر بالكل، و فناء محض، ومقام گردد بھ صل او ،درجاترقی کند از این تاگر 
 .إلیھ الرجعى الله المنتھى و

 فرماید:مولانا در دفتر دوم مثنوي چنین مي
   إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَن َ�تْيِكُم بمِاَءٍ مَعِينٍ انکار فلسفي بر قرائت 

 غورا ز چشمھ بندم آبماؤکم   خواند از روي کتابمقریي مي
 ستان کنمچشمھ ھا را خشک و خشک   آب را در غورھا پنھان کنم

 جز من بي مثل و با فضل و خطر  آب را در چشمھ کي آرد دگر
 مي گذشت از سوي مکتب آن زمان   فلسفي منطقي مستھان

 گفت آریم آب را ما با کلند  چونک بشنید آیت او از ناپسند
 آب را آریم از پستي زبر   تبرما بھ زخم بیل و تیزي 

 زد طبانچھ ھر دو چشمش کور کرد  شب بخفت و دید او یک شیرمرد
 با تبر نوري بر آر ار صادقي  گفت زین دو چشمھ چشم اي شقي
 نور فایض از دو چشمش ناپدید  روز بر جست و دو چشم کور دید

 نور رفتھ از کرم ظاھر شدي   گر بنالیدي و مستغفر شدي
 ذوق توبھ نقل ھر سرمست نیست  استغفار ھم در دست نیستلیک 

 راه توبھ بر دل او بستھ بود   زشتي اعمال و شومي جحود
 گشت ممکن امر صعب و مستحیل   از نیاز و اعتقاد آن خلیل

 مس کند زر را و صلحي را نبرد  ھمچنین بر عکس آن انکار مرد
 آن را بھر کشتچون شکافد توبھ   دل بھ سختي ھمچو روي سنگ گشت

 در دفتر چھارم مثنوي:
 دید او را کز زمرّد بود صاف  رفت ذوالقرنین سوي کوه قاف
 ماند حیران اندر آن خلق بسیط  گرد عالم حلقھ گشتھ او محیط
 کھ بھ پیش عُظم تو بازیستند   گفت تو کوھي دگرھا چیستند
 مثل من نبوند در حُسن و بھا  گفت رگھاي من اند آن کوھھا

 بر عروقم بستھ اطراف جھان  بھ ھر شھري رگي دارم نھانمن 
 گوید او من بر جھانم عِرق را  حق چو خواھد زلزلھ شھري مرا

 کھ بدان رگ متصل گشتست شھر  پس بجنبانم من آن رگ را بقھر
 ساکنم وز روي فعل اندر تگم  چون بگوید بس شود ساکن رگم

 وزو جنبان سخنچون خرد ساکن   ھم چو مرھم ساکن و بس کارکن
 زلزلھ ھست از بخارات زمین  نزد آن کس کھ نداند عقلش این

 گفت با مور دگر این راز ھم   مورکي بر کاغذي دید او قلم
 ھم چو ریحان و چو سوسن زار و ورد  ھا آن کلک کردکھ عجایب نقش

 وین قلم در فعل فرعست و اثر  گفت آن مور اصبعَ است آن پیشھ ور
 کھ اصبع لاغر ز زورش نقش بست  کز بازوست گفت آن مور سوم

 مھتر موران فطن بود اندکي  ھم چنین مي رفت بالا تا یکي
 کھ بھ خواب و مرگ گردد بي خبر  گفت کز صورت مبینید این ھنر

 جز بھ عقل و جان نجنبد نقشھا  صورت آمد چون لباس و چون عصا
 باشد جمادبي ز تقلیب خدا   بي خبر بود او کھ آن عقل و فؤاد
 کندھا ميعقل زیرک ابلھي  یک زمان از وي عنایت بر کند

 چونک کوه قاف در نطق سفت  چونش گویا یافت ذوالقرنین گفت
 از صفات حق بکن با من بیان  کاي سخن گوي خبیر رازدان

 کھ بیان بر وي تواند برد دست گفت رو کان وصف از آن ھایل ترست
 بر نویسد بر صحایف زان خبر  یا قلم را زھره باشد کھ بھ سر
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براى ھایي است نشانھدرستى كھ در آن ھ ب تان را،چارپایانبخورید و بچرانید  :وْليِ ٱلنـُّهَىٰ َ�تٍ لأُِ ٱرْعَوْا أَنْـعَامَكُمْ إِنَّ فيِ ذٰلِكَ لآَ  كُلُواْ وَ  .4
 .صاحبان خردھا

ایم بریم، و با آن محجوب شدهدر آن بھ سر ميدر این آیھ کریمھ اشاره فرمود بھ غایت و ھدف از آفرینش ھمھ این جھاني کھ 
مَا فيِ الأَْرْضِ  سَخَّرَ لَكُم مَّا فيِ السَّمَاوَاتِ وَ  وَ "تسخیري است کھ در قول خداي تعالی بدان اشاره شده است،  این ھماناز خداي تعالی. 

يعاً  نْهُ  جمَِ   .)از اوست گيھم ،زمین استدر را ھا، و آنچھ آسماندر را و رام كرد براى شما آنچھ ) (الجاثیة ٤٥:۱۳( "مِّ
وَ ما ذَرأََ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مخُْتَلِفاً  لاَََ�تٍ لّقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ  وَ النُّجُومُ مُسَخَّراَتُ  بِأمَْرهِِ  إِنَّ فىِ ذلِكَ ھم چنین، "

 )النّحل ۱٦:  ۱۲-۱۳(" ذلِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَذَّكَّرُونَ  ألَْوانهُُ إِنَّ في
این [امور] براى اند. مسلماً در (و شب و روز و خورشید و ماه را براى شما رام گردانید، و ستارگان بھ فرمان او مسخّر شده

] آنچھ را در زمین بھ رنگھاى گوناگون براى شما پدید آورد [مسخّر شما ھاست. و [ھمچنینكنند نشانھمردمى كھ تعقل مى
 اى است.)گیرند نشانھتردید، در این [امور] براى مردمى كھ پند مى]. بىساخت

، و توضیح و شرح آن را از منظري خاصّ بھ فرصتي دیگر این اشارتي است بھ شفقت و رحمت ربّ العالمین نسبت بھ عبادش
 کنیم.موکول مي

 مولانا را در دفتر ششم مثنوي اشارتي است بھ این مھر و شفقت:
 بالغان را تنگ مي دارد مکان  این زمین چون گاھواره طفلکان

 شیر در گھواره بر طفلان فشاند  بھر طفلان حق زمین را مھد خواند
 طفلکان را زود بالغ کن شھا  ازین گھواره ھاخانھ تنگ آمد 

 تا تواند کرد بالغ انتشار  اي گواره خانھ را ضیق مدار


